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 چكيده
بـه ايـن منظـور تـاكنون. يكي از اهداف مهم دانشگاه اسلامي، تربيت دينـي دانشـجويان اسـت
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 پيشگفتار

فلسفة وجود انسان بر روي زمين، نيل به اهدافي است كه خالق متعال براي مخلوقش در نظر گرفتـه

و بي برو در اين راه؛ يعني رسيدن به كمال مطلوب، انسان را تنها ياور رها نكرده است، بلكه علاوه

ك و فطرت، رسولاني را ه چراغ هدايت او در اين مسير هستند، فرستاده تا دسـت او را بگيرنـد عقل

و اسـتادان هـم كـه شغلشـان تعلـيم. وگام به گام وي را تا سرمنزل مقصود رهنمـون شـوند معلمـان

اند تا اخراج از ظلمات جهل به سوي نور علم كنند؛ كه علـم وتربيت است، در راه انبيا قدم گذارده

ف و ميدر اينجا عام است و مكان ندارد، بلكه انسان در هر لحظه و معرفت، زمان توانـد راگيري علم

و آرمـان اسـلامي خـود با الگوپذيري از نمونه و منش اسـلامي، بـه دنبـال كمـال هاي عيني اخلاق

.بگردد

و در اين مقاله كه مخاطب آن استادان بزرگوار تمام دروس دانشگاهي است، هر استاد، يك مربـي

و ايـدئولوژيت ديني معرفي شده، تا همگي به سهم خود در شكلالگوي تربي گيري نظـام فكـري

.ديني دانشجويان براي رسيدن به هدف متعالي اسلامي كردن دانشگاهها قدمي بردارند

و عمـل توسـط اسـتادان بـراي و روشـنگري راه علـم در بخش نخسـت مقالـه كـه بـه ارائـة طريـق

بايسـتي–علاوه بر درس تخصصـي خـود–ي كه يك استاد دانشجويان اختصاص دارد، اهم امور

از در طول يك دورة تدريس با ابزار هاي گوناگون به دانشجو بيـاموزد، بيـان شـده اسـت تـا راه را

و جهان اينكـه. بيني دانشجو را با افق وسيع ديد خود ارتقا بخشـد بيراهه به او شناسانده، خودشناسي

و به كج و براي چه آمده مياز كجا و چه اهدافي را دنبال كند، پرسشهايي است كـها خواهد رفت

و با كمكو رهنمود هاي استادان بتواند پاسخهاي راهگشايي براي بايد در ذهن دانشجو ايجاد شود

.آنها بيابد

اما در بخش دوم كه بيشتر بر روي روش غير مستقيم در تربيت دينـي تأكيـد شـده اسـت، اسـتاد را

م و منش دينيك الگوي ديني در عرفي كرده تا دانشجو با نظر به اخلاق مـدار اسـتاد خـود، بتوانـد

و عملي، او را سرلوحه قرار داده، كرامات اخلاقي  و(امور رفتاري ...) همچون تواضع، حسـن خلـق

و عمـل را  و در نهايت، بـه يـك نمونـة كامـل رفتـار اسـلامي كـه علـم را در وجود او مجسم ببيند

.جمع كرده، دست يابدهمزمان در خود 
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 بخش اول
 آموزي تبيين هدف علم.1

و نقش استادان در شكل گيري نظام هدفمندي دانشجويان نسبت به ادامة تحصيل، نقشي انكارناپذير

هنگام ورود دانشجوي سال اول از دبيرستان به محيط دانشگاه، ايـن اسـتادان هسـتند. اثرگزار است

به كه در وهلة اول مي هـا آنان اهداف متعالي را نشان داده، ذهـن آنهـا را از رفـتن بـه بيراهـه توانند

.مصون دارند

و مـادي،: متأسفانه امروزه بسياري از دانشجويان با اهدافي مادي چون ارتقاي شخصـيت اجتمـاعي

و در پايـان تحصـيلات هـم مدرك گرايي، خواستة والدين يا حتي بدون هدف، وارد دانشگاه شده

.يريِ درست علوم آموخته شده را در راه صحيح ندارندتوان به كارگ

و يادآوري مقصد علم تر از خود علـم هاي گوناگون، اساسي آموزي در حين تدريس با شيوه تكرار

و نشـانهمي. رسد به نظر مي و رشد عقلي، شناخت آيات هـاي الهـي، پـرورش توان رسيدن به كمال

و بين و خردمند، تعميق بصيرت و هستي خدادادي نسلي فهيم ش متعالي، استفادة بهينه از زمان، عمر

و و تبـاهي، رسـاندن جوامـع بـه رفـاه مـادي و نجات بشـر از جهـل در راه او را از اهداف شخصي

و و انسانيت را از اهداف جمعـي ... فكري، بالابردن سطح فرهنگ جامعه، نشر علم، دفاع از حريت

ريِ دانشجويان به كسـب علـم جلـوگيري كـرد؛ زيـرا علـمنگ همچنين بايستي از مادي. معرفي كرد

مي براي عده و در نهايت هم بسيار ديده شده. تواند ابزاري براي سقوط آنان بشود اي حجاب است

و  كه استادان، شاگردان را در قبال علم آموختن، مديون به اموري مثل درست استفاده كردن از آن

ميكنند، يا اينكه عنو عدم فخرفروشي مي كنند اگر كسي براي خود عِلم نيامده، راضي به حضور ان

مي. او در كلاس نيستند از تواند جرقه اين اقدام و پـاك كـردن اي براي روشـنگري ذهـن دانشـجو

و حتـي تـدريس آنـان در  و رهنمودي جاودان براي مراتب عالي آمـوزشِ دانشـجو ظلمات حجب

مى. آينده باشد سه: گويد يكى از بزرگان و به خاطر سه چيز آموختن را تـرك با هدف علم نياموز

و بـه؛نكن و رياكـارى ميـاموز و فخرفروشى بـه ديگـران علم را به خاطر جدال با ديگران، مباهات

و تن به نادانى دادن، دانشجويى را ترك نكـ،دليل شرم از تحصيل ص 1369عطـايي،.(نپارسايى ،

212(

 ايجاد تفكرّ خلاّق.2
و بـراي پـا فراتـر نهـادنت يكي از بزرگ و ارتقاي سـطح علـم اسـت رين اهداف دانشگاه، پيشرفت
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و دانشــجو( از. از مرزهــايِ موجــود علــم، نيرويــي توانمنــد بــه نــام عقــل لازم اســت) اســتاد عقــل

و ماية خلقِ علوم توسط انسانهاست بزرگ و چراغ روشنگرِ درون و. ترين موهبات الهي اگر اسـتاد

ت و فراگيري علـوم كنـوني اكتفـا كـرده، راهـي بـراي رسـيدن بـه آن سـوي دانشجو، تنها به دريس

مرزهاي علم كه براي بشر پوشيده مانده پيدا نكننـد، ذهـن بـه مخزنـي بـراي ذخيـرة علـوم عالمـانِ 

مي. گذشته تبديل خواهد شد نبايد مغز متعلمّ مانند يك انبار باشـد كـه فقـط: فرمايند استاد مطهري

آوري شده باشد، بلكه هدف معلمّ بايد بالاتر باشد وآن اين اسـت كـه نيـروي اطلاعات درآن جمع

و قوة ابتكار او را زنده كند و استقلال بدهد ص 1373مطهري،.(فكري متعلمّ را پرورش ،18(

و نمونه و طرح مسائل و تفكرّ برانگيـز استادان با نيروي خلاّقيت خود و پرسشهاي عميق هاي جديد

ميو همچنين درخوا توانند ذهن ست از دانشجويان براي بيان سؤالاتي كه در ذهنشان شكل گرفته،

و جوشش درآورند و انفعال، به پويايي .دانشجويان را از ركود

و راهـي روش تدريس استاد بايد به گونه اي باشد كه اولاً، افقي از علم را در ذهن دانشجو روشـن

آ و بـراي به پهنة فراگير آن باز كند كه در نتيجة ن، نقاط تاريك ذهن دانشجو به سؤال تبديل شود

و نادانسته و ترغيـب. ها احساس عطش كند رفع شبهات استاد با فراهم آوردن زمينة پرسيدن سـؤال

)ع(حضـرت اميـر. تر خواهد كرد دانشجو به تحقيق براي كسب جواب، مسير علم را برايش روشن

كه«: فرمايند مي ص 1366تميمي آمدي،.(»كليدشان سؤال است قلبها مانند قفلهايي است ،60(

و و قداست تفكرّ كه ساعتي از آن از هفتـاد سـال عبـادت برتـر اسـت ثانياً، استادان با تحليل ارزش

و تعقلّ است كه انسان مي و تيرگي تواند ناشناخته اينكه تنها با تفكرّ ها را روشـن كنـد، ها را كشف

بي مي و تفقّه درست را به دانشجو نشان دهنـد فايده پره توانند از علوم حضـرت. يز كرده، راه تفكرّ

و رهـا نمـي«: فرمايندمي)ع(علي و از يكديگر جدا و علم مقرون با يكديگرند همـان،(»شـوند عقل

ص.(»بهاي هر انساني عقلش است«: يا در جايي ديگر فرمودند).53ص  )50همان،

از شما اگر كتاب: فرمايد علامه طباطبايي مي و در آياتش دقت كنيـدة بـيش الهي را تفحص نموده

مي 300 و تعقلّ دعوت نموده يا به پيـامبر آيه را را)ص(بينيد كه مردم را به تفكرّ، تذكرّ اسـتدلالي

ص1379دهقان،.(آموزد براي اثبات حقي يا از بين بردن باطلي مي ،50(

و انديش ميدر روايات اسلامي هم تأكيد فراوان بر تفكرّ خورد؛ به طوري كه كليني اولينه به چشم

و جهل«باب از كتاب شريف كافي را  از» باب عقل و نيز در كتاب غررالحكم بـيش  230قرار داده

و عظمت عقل سخن به ميان آمده است .حديث از فضيلت
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:آيد در مورد عوامل پرورش عقل چنين برمي)ع(از روايات معصومين

و دانش) الف .علم

ْالعلع فمَنْ عقلَ علىَ العْقلِْ ص1366تميمي آمدي،(ملمْ يدلُّ ، هـر)34، دانش دليل بر عقل اسـت

، دانا شد . كس انديشيد

تزَكْيةِ العْقلِْ التَّعلي ، تعلـيم)همان.(»مأعَونُ الْأَشْياء علىَ بيشترين ياري دهنده به تزكيه عقل

.است

و تجربـه، افـزون مـي«:تجربه و خرد يك نوع غريزه است كه به واسـطة عمـل تميمـي.(»شـود عقل

ص 1366آمدي،  ،53(

و تـرحم نسـبت بـه نـادان«: ترحم نسبت به نادان و مؤكّـد در فزونـي عقـل، رحمـت از عوامل مؤثرّ

)همان.(»است

و ياد دادن و از عواملي كه به پرورش عقل كمكمي«: تعليم همـان،.(»يـاد دادن اسـت كند، تعلـيم

)43ص 

و مطالعة زياد در علم و دقت زيـاد در مسـائل علمـي،«: فرمايندمي)ع(امام صادق: دقت نظر مطالعه

ج 1404مجلسي،.(»اندازد انديشة انسان را به كار مي ص1، ،52(

و روايات برمي و ديگر آيات و عقـل دو عنصـر جدانشـدني از هـم از روايات مذكور  آيد كه علـم

و بدون تعقلّ نمي بي«: اند طور كه گفته توان عالم واقعي بود؛ همان هستند عمل به چه ماند، بـه عالم

مي)ع(به فرمايش اميرالمؤمنين.»عسل زنبور بي و تحكيم عقل تميمي آمدي،(شود، علم باعث تأييد

ص 1366 و روشنگر عقل معرفي شده است).53، .در روايات ديگري نيز علم، چراغ

 عدم محدوديت در طلب علم.3
اي است كه شرع مقدس اسـلام تمـامي محـدوديتها را ازآن برداشـته اهميت فراگيري علم به اندازه

و مكان يا افراد خاصي نكرده است مي. وآن را مقيد به زمان به به طور كلي توان اين محدوديتها را

:پنج دسته تقسيم كرد

اف: جنسيت، ملّيت، نژاد) الف ميهمة و حكمت كنند راد و كسب فضيلت پيامبر. توانند تحصيل علم

ج 1404مجلسي،.(»طلب علم بر همة مسلمانان واجب است«: فرمايندمي)ص(اكرم ص1، ،35(

و: مكان)ب توجه دادن دانشجو به يادگيريِ فراگير در هر جايي كه ممكن است به علم او بيفزايـد
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و اينترنـت، موبايـل، استفاده از هر وسيلة ممكن مثل است اد، كلاس، كتاب، دوستان، طبيعت، رايانـه

و سخنراني و تلويزيون، مجلات، جلسات . ها، همايشها طلب كنيـد«: فرمايندمي)ص(پيامبر اكرم...

ج 1404همان،](سفركنيد[علم را اگر چه به چين  ص1، مي). 180، دهـد كـه انسـان اين بيان نشان

ب و مسـافتهاي دور را تحمـل اشد، اگر چه مجبور باشد سختيبايد همواره در طلب علم هاي فراوان

.كند

يـا) 172ص همـان،(»طلب علم در همة زمانها واجـب اسـت«: فرمايندمي)ع(امام صادق: زمان)ج

اطلـب العلـم مـن المهـد الـي«: اگر بخواهيم دليلي براي صحت اين حـديث ارائـه كنـيم، فرمودنـد 

)469ص،1386 فريد تنكابني،.(»اللحد

علي: معلمّ)د از«: فرمايندمي)ع(حضرت حكمت، گمشدة مؤمن است؛ آن را فرا گيريـد، گـر چـه

ص 1366تميمي آمدي،(»دهان منافقان باشد مي)58؛ در«: فرمايند يا حكمت را از هر آن كه آن را

مي اختيارت مي و بنگر كه چه مي گذارد بگير و نه اينكه چه كسي )همان(.»گويد گويد

يا هيچ گاه انسان به جايي نمي: اندازه)ه رسد كه بگويد من تمام علم را فرا گرفتم يا علم من كافي

و غـايتي وجـود نـدارد«: فرماينـد مـي)ع(حضـرت علـي. بس اسـت  و: بـراي دو چيـز نهايـت علـم

مي» دانش انتها ندارد«:و در همان جا آمده است)41ص همان،(»عقل ادعا«: فرمايندو نيز هر كس

ص.(»كند كه علمش به غايت رسيده، پس او نهايت جهل خويش را نمايان كرده است )46همان،

بي.4  فايده يا مضر پرهيز از علوم
و معلومات وجود دارد كه در عمل، فايده اي بر آنها مترتّب نيست، امـا در هر علمي، برخي مطالب

و امتحـان، ديگـر همة دانشجويان موظفّ به فراگيري آنهـا هسـتن  د؛ در حـالي كـه بعـد از آمـوزش

مي هيچ مي گاه نه آن را و نه به آن رجوع مي. كنند شنوند و شرعي استادان به نظر رسد وظيفة عقلي

و موظفّ تدريس آنهاسـت، بـا محترم اين است كه حتي اگر آن علوم، جزء سرفصلهاي تعيين شده

ا كننـد؛ زيـرا عقـل، انسـان را تنهـا بـه سـوي علـوم اختيارات خود، علوم مفيدتري را جايگزين آنه

سـورة اعـراف هـم ايـن مطلـب برآيـد كـه 157 شـايد از مصـاديق آيـة. سـازد سودمند رهنمون مي

.»ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم«: فرمايد مي

و زنجيرهايي اس و در پي آن علم، زدودن غل ت كـه در واقع؛ يكي از راههاي تقويت اساسي عقل

و انديشة آدمي مي و مانع رشد خرد و دل بشر را اسير خودكرده )63ص،1386تقوي،.(شوند فكر

و ديدند مـردم مدينـه دور)ص(در حديث مشهور نبوي داريم كه وقتي حضرت وارد مسجد شدند
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علامـه: فرمودنـد. علامـه اسـت: اين شـخص كيسـت؟ گفتنـد: اند، سؤال كردند شخصي جمع شده

و اشـعار عربـي: دم گفتنـد كيست؟ مر و حـوادث ايشـان . دانـاترين مـردم اسـت بـه دودمـان عـرب

و عالمش را سودي نبخشد: فرمودند)ص(پيامبر كليني،.(اينها علمي است كه نادانش را زياني ندهد

ج 1365 ص1، ،37(

)ع(بـراي مثـال، حضـرت علـي. كننـد روايات ديگري هم وجود دارد كه علوم مضر را معرفي مـي

ص 1366تميمـي آمـدي،(»هر علمي كه عقل آن را تأييد نكند، گمراهي اسـت«: مودندفر يـا)53،

و مــالي كــه تــو را ســودي نبخشــد، وبــال«: فرمودنــد علمــي كــه بــه صــلاح تــو نباشــد، گمراهــي

ص.(»است )46همان،

ر! اى مفضلّ: فرمايندمي)ع(امام صادق وا به خاطر داشته باش كـه دانسـتن چـه چيزهـايى بـر آدمـى

و دانستن چه چيزهايى منع شده است و دنياى انسان اسـت. گشته ،دانستن آنچه در آن، صلاح دين

و از جمل به وى ارزانى داشته آنچه صلاح دين وى در آن است، شناختن خداى متعال است بـاةاند

و شـناختن وظـايف لازم در دادگـرى نسـبت بـه هم ـ و شواهدى كه در آفـرينش برپاسـت ةدلايل

و نيكويى كردن دربارمردما و كمكةن و گزاردن امانت و مادر و هماننـد پدر رسـانى بـه دوسـتان

و مخـالف،  و فطـرت هـر امتـى، از موافـق و قبول كردن آنها در طبـع اينها از چيزهايى كه شناختن

.وجود دارد

:مچـونه؛انـدو به همين گونه به آدمى دانش هر چه را صلاح دنياى وى در آن است ارزانى داشته

و بهـره و درختكارى آب از دل زمـي كشاورزى و بيـرون آوردن و دامـدارى ونبـردارى از زمينهـا

و كانهـايى كـه انـواع گوهرهـا از آنهـا بـه دسـت مـىنشناخت گياها و دارويـى و كشـتيرانى آيـد

و دريـايى  و فنون شكار جانوران صحرايى و غواصى در دريا براى بيرون آوردن گوهر دريانوردى

و جز اينها كه شمارو  و سوداگرى و بازرگانى و صنعتگرى، و صنعت وةپرندگان آن فراوان است

هم كشد شرح آن به درازا مى .بهتر شدن كار در اين جهان استةآنها وسيلةو

و دنياى خود را اصلاح كندةتحصيل علومى كه به وسيلةبه آدمى اجاز،بنابر اين اند داده،آنها دين

و نه توانايى دانستن آن را دارد، بازداشتهو از دانست و؛اندن آنچه نه در شأن اوست مانند علم غيـب

و بعضى از آنچه پيش اس آنچه در آينده خواهد شد ص 1380حكيمي، ...(تتر وقوع يافته ،119(

و البته شايان ذكر است موارد ذكر شده در روايات در خصوص علوم مضر، با توجه به شرايط افراد

ميتهرش و متفاوتي پيدا بـراي مثـال، يـك سـري علـوم بـراي. كند هاي گوناگون، مصاديق مختلف
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و زمينه و در غير اين صورت، مضـر فردي كه مقدمات هاي لازم براي درك آن علم را دارد، مفيد

يا در روايتي كه در مورد علومي كه سودي در فراگيري آنها نباشد بيان شد، بايد گفت. خواهد بود

دره دستهك و تحقيقـاتي، مـورد نيازنـد؛ در حـالي كـه همانهـا اي از معارف در يـك زمينـة علمـي

مي رشته .رسند هاي ديگر، كاملاً غير مفيد به نظر

و زندگي انسان نداشته در نتيجه با توجه به روايات فوق، علومي كه سودي براي دين، دنيا، اجتماع

و با اتلاف وقت، مانع رشد انسان  يا در ديگر زمينهباشند هاي مفيد شوند يا در حد فهم آدمي نباشند

.آيند موجب گمراهي او شوند، از علوم مضر به حساب مي

 اعتراف به منشأ علوم.5
و پيدايش علوم هستند گاه انسان خيال مي و حال، منشأ اين امر، از جهتي. كند كه انسانهاي گذشته

و از جهتي باطل است زنـد، امـا آيـان با عقل خود به كشف ناپيـدا دسـت مـي اگر چه انسا. درست

را همان عقل نيز از آنِ خود انسان است؟ اگر خداوند لحظه و حافظـة بشـر اي اراده كنـد كـه عقـل

و محيط به علم ازلي  بازپس گيرد، آيا علمي در جهان باقي خواهد ماند؟ خداوند، عالم مطلق جهان

و) ترين نعمت خدا به انسان عقل بزرگ(وامدار رحمت الهيو ابدي است؛ در حالي كه علم انسان، 

و مقيـد بـه عمـر و رسـولان و رهنمودهـاي روشـنگرانة فرسـتادگان فيضِ لحظه به لحظة پروردگار

و تـواني اوسـت  و محدوديت زماني «: فرمايـد سـورة كهـف مـي65خداونـد در آيـة. كوتاه انسان

و فضل خدا به حضرت.»دنا وعلمّناه من لدنا علمافوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمه من عن رحمت

و ياد دادن علم لدني از جانب خداوند دراين آيه به وضوح به چشم مي .خورد خضر

و روح او را با آن ارتقا مـي اين خداوند است كه اگر بخواهد، به كسي علم مي انسـان. بخشـد دهد

ا ست؛ در حالي كه خداوند از همـة اينهـا منـزهّ براي يادگيري، به ديگري يا به عقل خويش محتاج

مي. است :فرمايند علامه حلي

او« مي) خداوند(علم او به هر معلولي تعلّق گيـرد؛ چـون نسـبت تمـام معلومـات بـه سـاحت قـدس

و برابر باشند و حي رواست تـا هـر معلـولي را بدانـد،. مساوي و هر زنده و زنده است چون او حي

تنِ هر معلولي واجب گرديد؛ چون محال است كه در اين باره به ديگري محتـاج پس بر او نيز دانس

ص 1384حلي،(»و نيازمند گردد و متقنـي را انجـام).55، و داناست؛ چون او افعال محكم او عالم

و هر كس كه چنين اعمالي را انجام داده باشد، پس ضرورتاً عالم به تمام مسائل است همـان،.(داده

)53-54ص 
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و ابر اين، يكي از اساسيبن ترين وظايف استادان، اعتراف بـه الهـي بـودن منشـأ تمـامي علـوم اسـت

پس شكر نعمت عقل. اينكه، عقل بشر ابزاري است كه خداوند اراده كرده در اختيار آنها قرار دهد

و معلمّ  .بر هر جويندة دانشي واجب است) از انبيا تا كنون(و علم

 بخش دوم
و پاكسازي نيت لزوم اخلاص.1

و انساني گام برمي و تعلمّ براي نيل به هدفي الهي هـاي دارد، نبايـد شـائبه استادي كه در مسير تعليم

و انتفاعي را با اين هدف بزرگ درآميزد بر. مادي نخستين شرط تأثير علم بر متعلمّ، اثرگذاري آن

و منتهـي ماق جانها مـي معلمّ است؛ زيرا وقتي علم در وجود كسي رسوخ كرد، حرفش به اع نشـيند

.شود به عمل مي

و رضـايت معلمّ وارسته و اعـلان حقـايق بـه طالبـان علـم اي كه منظـور نهـايي خـود را روشـنگري

و ارزشگذاري به ماهيت علم مي كم پروردگار و و جاه داند، اغراض دنيايي ارزش، مانند طلب مال

و برتري اج جويي را با آن درنميو نام كمآميزد كه و پاداش ابدي او در نزد يگانة مطلق، يار رنگ

و دين را براي او خالص گردان«: ارزش شود بي )2آيه زمر،.(»پس خداي را پرستش كن

و پـر«: فرمودند)ص(رسول اكرم و زبانش بهتر و تحرّك اندام و جنبش دروني مؤمن از رفتار نيت

ن از عمــل او رســاتر وكارســازتر نيــت مــؤم«:و در حــديث ديگــري آمــده اســت» تــر اســت ارزش

ج 1365كليني،.(»است ص3، ،134(

 هماهنگي علم با عمل.2
و استادان در علم تخصصي خود بايد عامل باشند؛ يعني اگـر كـار يـا مسـئله و سـودمند اي را مفيـد

كنند، خود نيز بايد در كردارشان نشان بدهند؛ كـه ايـن يـك نـوع آمـوزش غيـر عملي را تقبيح مي

به. يم يا شايد مصداق تربيت باشد كه اثري فراي علوم نظري داردمستق وقتي استادي، دانشجويان را

و اگـر چنـين چيزي توصيه مي كند، خود نيز آن را انجام بدهد، اثر اين آموزش بسـيار وافـر اسـت

به شود كه زنندة آن حرف نباشد، اثر مطالب گفته شده از بين خواهد رفت؛ زيرا اين طور تصور مي

و ايـن گونـه، آن واقف نبوده يا در دلش ننشسته يا به آن اعتقادي نداشته كه خود عمـل نمـي كنـد

و عالم در نظر دانشجو تنزّل خواهد كرد و احترام آن علم  اگـر«: فرماينـدمي)ع(امام صادق. ارزش

و اندرز او از دلها مى و دانشمند به علم خود عمل نكند، موعظه باران از روىكه لغزد، آنچنان عالم
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و لغزنده است بلغزداسنگص ج1365كليني،.(»ف كه لغزاننده ص1، ،56(

و شـرع و خلاف موازين عقـل علاوه بر علوم تخصصي، در علوم ديني نيز استادان بايد الگو باشند

و. عملي را مرتكب نشوند و كـردار اسـتادان زيـر نظـر دقيـق دليل آن اين است كـه تمـامي گفتـار

.انة دانشجويان قرار داردموشكاف

و پرهيـز از رذايـل اخلاقـي ماننـد كبـر، حسـد، و بروز خوي ستوده در منش اسـتاد التزام به اخلاق

و كـه دركتـب(تأثير بسزايي بـر تربيـت اخلاقـي دانشـجويان دارد ... غرور، عجب، كينه، نفاق، ريا

).اخلاقي مفصل در اين باره بحث شده است

و روح مثبت.3 و تفويض نگري  توكلّ
و اميد در دانشجو براي ادامة طريق علم، از عواملي است كـه اسـتادان درآن نقـش پـر ايجاد انگيزه

از. رنگي دارند و تمركز به اهداف بـزرگ، و شكستها و نترسيدن از مشكلات نگاه روشن به آينده

دانشـجو را چـون توانـد روح رود؛ اسـتادي كـه مـي شرايط اساسي يك استاد شايسته به شـمار مـي 

و نوميد بار آورد و پرجوشش يا خمود و او را پر اميد .پيكرتراشي شكل دهد

و شكست(استادي كه در همه حال و نـاظر بـر خـود احسـاس مـي) موفقيت و خدا را حاضـر كنـد

و از عمق جان بـه خـداي بـي  كنـد، بـالطبع همتـا توكّـل مـي تمامي امور خود را به او واگذار كرده

به دانشجويان و لطف بيشتر خدا، و با سرعت و ايمان استاد الگو خواهند گرفت نيز از اين روح بلند

و اوسـت  سوي هدف والايشان گام برخواهند داشت؛ چرا كه كليد هر در بسته پيش خداوند است

و هـر كـس از او يـاري جسـت،. گشاي هر مشكل گره هر كس به او پناهنـده شـد، از غيـر نترسـيد

بي.دياور نمان بي و هر كس با او رفيق گشت، از ديگران نياز هر كس از او طلب كرد، به مراد رسيد

.شد

و تواضع.4  فروتني
و فروتني از نشانه مى. هاي علم است تواضع و بال خويش«: فرمايد خداوند متعال به پيامبر خود را پر

مىكه با پايمردى خود در ايمان، به تو اظهار علاق(براى پيروان خود و نسبت(فروهشته ساز) كننده

و فروتن باش )215 آية،شعرا.(»)به آنان، متواضع

روزي پاهـاي شـاگردان)ع(در كتاب شريف كافي روايتي است با اين مضمون كه حضرت عيسي

من چنين: ايشان فرمودند. ما به اين كار سزاوارتريم!االله اي روح: شاگردان گفتند. خويش را شستند
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ت مي و فرمودندكنم بـا تواضـع، حكمـت:ا شما نيز بعد از اين با مردم اين گونه با تواضع رفتار كنيد

مي. شود آباد مي و نه روي كوه با تكبر، نه گياه بر روي پستي ج 1365كليني،.(رويد ص1، ،37(

كه:ندفرمود)ص(پيامبر گرامى اسلام و خودبزرگ ذره كسى  بينـى در دل او وجـود داشـته اى كبر

و سراى نيكبختى راه االله يا رسـول: بعضى از ياران آن حضرت عرض كردند. ندارد باشد، به بهشت

و بـدبختى، مـا را تهديـد]نجاتى نخواهيم داشت؛ بلكـه بر اساس اين معيار، راه[ و نـابودى هـلاك

و جامـ چون؛كند مى و دلبسـتگىةبرخى از ما مردم به كفش خوب و فـاخر، احسـاس علاقـه زيبـا

مي[ نمايند مى و پاافزار خوب، زندگانى كنندةخواهند با جامو ايـن نـوع: فرمـود)ص(پيغمبر].زيبا

و خودبزرگ و دلبستگى، كبر و غمـض النـاس انمّا كبر«بينى نيست؛ بلكه علاقه يعنـى؛»بطر الحـق

و و حقيـر شـمردن مـردم عدم اعترافاز است بينى عبارت خودبزرگ كبر هبـ» الحـق بطـر«.به حق

و آشـكار شـدنةمردود ساختن سخن حق بر گويند معنى و عدم اعتراف به آن پـس از ظهـور آن

ا ي ـفردى خردسال يا بزرگسال يا شخصيتى بـزرگو برجسـتهةاست، اعم از آنكه حق به وسيل حق

و گمنام آشكار گردد و پست ص 1409شهيد ثاني،.(شخصيتى حقير ،175(

گ(متكلّم وحده نبودن.5 و )فتگوي دوطرفهمذاكره
و تربيـت همزمـان، كـافي صرف، از راه صحبت كردنِ تنها محقق شود؛ اما براي تعلـيم شايد تعليم

و. نيست و اندازة مناسب-... استاد بايد به دانشجو فرصت پرسش، اظهار نظر، طرح اشكال -به حد

د و تدبر، مباحثه، نگارش، و از ديگر روشهاي تربيتي، مانند تفكرّ گـويي، حفـظ كـردن، يكتهبدهد

و فــيلم، اســتفاده از وســايل  و بصــري، ماننــد پخــش صــدا و روشــهاي ســمعي تحقيــق دادن

و كمك و قلم، نقشه، كره، عكس، مجسمه .استفاده كند... آموزشي، مثل تخته

را خدا بيامرزد بنده»:ندفرمود)ع(امام باقر و دانش آن اى را كه علم و را زنده كرده حيات بخشيده

و افرادبه:ندعلم چيست؟ فرموديكيفيت احيا: عرض كردند.ستا اين صورت است كه دينداران

و گفتگوهاى علمى، بـه علـماباتقو آنو دانـش، روح تـازه از طريق مذاكره و را احيـا اى ببخشـند

ج 1365، كليني.(»نمايند ص1، ،50(

و تربيت در هيچ حالتي.6  دريغ نكردن از علم
علم تر اشاره پيش و كمـال عقلـي، منحصـر بـه سـاعت شد كه فرايند و جان و پرورش روح آموزي

و حـوزه نيسـت  و دانشـگاه و مكان مدرسـه و تدريس دانشـجو همـواره بـه دنبـال گمشـدة. كلاس
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و استاد نيز با آغوش باز هر آنچه از اين گنج به دست آورده، بـي خويش مي در گردد و منّـت مـزد

.دهد اختيارش قرار مي

 صـلاَتهمِفيهم الَّذينَ المْؤمْنُونَ،أفَْلَح قَد«: استادان وارسته هر لحظه به زكات علم خويش مشغولند

)1-4مؤمنون، آيه.(»فاَعلُونَللزَّكاَههم والَّذينَ،معرِضُونَ اللَّغْوِ عنِهم والَّذينَ،خاَشعونَ

-اگر به ديگران ظلم نشود–رون از دانشگاه از آنان سؤالي شود اگر خارج از وقت كلاس يا در بي

و از اين كار خم به ابرو نمي و منّتي هم نمي به سؤال، پاسخ كامل داده أيَها الَّذينَ«: گذارند آورند يا

و اْلأَذى باِلمْنِّ ُكمقاتدلُوا صطلا تُب مخ)265بقره، آية(»آمنُوا فيـه اسـت كـه؛ كه ايـن همـان صـدقة

.حساب اجرش به دست خداست؛ چرا كه فقط براي رضاي او انجام شده است

و لازم اسـت استادان گرامي بايد بدانند كه دريغ نكردن علم از دانشجو، حقي است بر گردن معلم

و مفيد)ع(اين حق در رسالة حقوق امام سجاد. اي از حق شاگرد به آساني نگذرند ذره بسيار موجز

ميبيان شد :فرماينده است كه

مي« آنو اما حق شاگرداني كه از تو در دانش بهره گيرند ايـن اسـت كـه بـداني خـداي متعـال در

و از گنجينة دانش خويش به روي) قيم(دانشي كه به تو داده، تو را سرپرست  ايشان قرار داده است

آ. تو گشوده است و بر و از آنان پس اگر ايشان را به بهترين صورت آموزش دهي نان خشم نگيري

ص 1388افشاري،.(»افزايد دلتنگ نشوي، خداوند از فضل خويش بر دانش تو مي ،52(

:نقل شده است كه فرمود)ع(از امام صادق

و چنـين براى ايراد خطابه در ميـان بنـى-عليهماالسلام- عيسى بن مريم« اسـرائيل از جـا برخاسـت

كهبا نادانان! اسرائيل اى بنى: گفت بىو مردمى را،اند بهره از بينش كافى و عالمانه سخنان حكيمانه

و حكمـت سـتم روا داشـته،چنين كنيد در ميان نگذاريد؛ زيرا اگر و. ايـد بـه علـم و از تعلـيم علـم

كه يعنى چنان( سان با آنان عمل كنيدو شايسته دريغ نورزيد؛ زيرا اگر بدين حكمت به افراد صالح

به از تعليم )184ص،1409شهيد ثاني،.(»ايد به آنان ستم نموده)افراد لايق دريغ بورزيد علم

و پذيرشحق.7  انعطاف
و تجربي به گونه و تحول يا حتـي نـابودي سرشت علوم بشري اي است كه همواره دستخوش تغيير

و با پيشرفت قرار مي و ثابت نيستند و قوانين بشري معمولاً قوانيني صد درصد علم امكان دارد گيرد

رد يا تكميل شوند و نادرسـت بـودن. منسوخ يا بنابر اين، عقلاً اصرار بر درست بـودن يـك نظريـه

و در صـورت. رسد ديگر نظريات تجربي، جايز به نظر نمي استاد با بيان تمامي نظريـات دانشـمندان
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و مطالعه لزوم اشاره به نظريه در آراي مختلف را بـراي اي كه خود آن را پذيرفته است، راه تحقيق

اما اگـر اسـتادي. دهد كه نظري غير از او اختيار كنند دانشجويان باز كرده، اين امكان را به آنها مي

و استاد ديگري نيز اصرار بر نظريه و لابد بر صحت فلان مطلب تأكيد كند اي مخالف نظر اسـتاد الاّ

و تناقض فكري شده، بعضاً از فراگيري آن مطلب صرف اول داشته باشد، دانشجو دچار سردرگمي

.كند نظر مي

و پافشاري بر آنها در نظـام تربيـت دينـي به طوركلي بي و چرا خواندنِ مسائل علمي از-چون غيـر

و روحية استاد بايد به قدري انعطاف-علوم وحياني پذير باشد كـه اگـر مطلبـي را بيـان جايي ندارد

و خود يا ديگران باعث شدند متو جه شود آن مطلب خلاف واقـع بـوده، بايـد صـادقانه اشـتباه كرد

و از كتمان حق پرهيز كند؛ خـواه ايـن مطلـب را فـردي كـم  و خود را پذيرفته، آن را تصحيح سـن

كم سال از. سوادتر يا حقيرتر از او متوجه شده باشد تر، يا اعتراف به حق در نزد شـاگردان، نـه تنهـا

و منزلت استاد نمي ميكاهد، شأن و متواضع او را نمايان حديث پيامبر گرامي. كند بلكه روحية بلند

)، فروتني وتواضع، همين مقاله4بند.(مؤيد اين مطلب است)ص(اسلام

از ديگر وظايف مهم استادان اين است اگر دربارة موضوعي كه به آن آگاهي ندارند از آنها سؤال

د كردند، صادقانه بگويند نمي : فرماينـد مـي)ع(حضـرت علـي.ام رايـن بـاره نكـرده دانم يا تحقيقي

ص 1366تميمي آمدي،.(»دانم، نصف علم است گفتنِ نمي« ،48(

:اند كه فرمود روايت كرده)ع(از امام باقر

مى« و دربار دانيد به زبان آنچه را خـدا دانـاتر: يـديمطالبى كه از آنهـا آگـاهى نداريـد بگوةآوريد

ا فردى، آيه همانا. است مىاى آن-شـود كشد يا در آن دچار شـتابزدگى مـىز قرآن را بيرون راو

و طبق دلخواه خود معنى مـى و بـه عنـوان دليلـى بـر مـد نسنجيده  عاى باطـل خـويش وانمـود كنـد

و به فاصله،رو از اين-سازد مى و زمـين، دچـار سـقوط گشـته سـرنگون اى دورتر از ميـان آسـمان

ج 1365كليني،.(»شود ص1، ،52(

و رعايت نظافت.8  آراستن ظاهر
و نمونـه آن. عيـار باشـد اي تمـام براي تربيت، مربي بايد الگـو اولـين چيـزي كـه شـاگردان متوجـه

و رسولان الهي همگي ظاهري زيبا وآراسته داشـته. شوند، مسئلة ظاهر استاد است مي انـد تـا بـر انبيا

و پيامبر اسلام ترين مربـي انسـانها، نمونـة كامـله عنوان بزرگب)ص(نفوذ كلامشان بر دلها بيفزايد

.اين امر است
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و مجلسي، لباس مخصوص به خود را دارد لذا در مجلس علم كه از شأني والا برخوردار. هر مكان

و نيكو و تجمل(است، بايد با لباسي بسيار با وقار شد) نه در حد تفاخر علم. ظاهر اين امر به اهميت

ميو دانش در نزد دانشجوي مي ان و شخصيت استاد را نيز شايستة اين مقام نشان دهد كه ايـن افزايد

و. امري لازم است، ولي كافي نيست و بـوي خـوش و زيباسـاختن ... دين اسلام به مسـئلة پيراسـتن

.اهميت بسيار داده است

و اعمال دانشجو مسئوليت.9  شناسي نسبت به زندگي
و اهميت دادن به دانشجويان به و به صورت فرد به فرد بايد مد نظر) در كلاس(صورت كلي توجه

و افكـار استادان گرامي بايد سعي كنند اسامي دانشـجويان را يـاد گرفتـه،. قرار بگيرد بـا روحيـات

و احوال هر يك از آنها به طور اجمـالي آشـنا شـوند؛  آنان، مانند سطح علم، دانش، فرهنگ، وطن

و تربيت است شناسي از اصول اساسي زيرا مخاطب .تعليم

و مهرباني است اگـر غيبـت. احساس معلم به دانشجو شبيه حس مادري، دلسوزانه واز روي شفقت

و اگـر بـراي شـاگردي  دانشجويي بيش از حد معمول باشد، استاد بايستي احـوال او را جويـا شـود

و اگر مي رفته يا كمكياو تواند به عيادت مشكل يا بيماري عارض شد، بهتراست از حال او بپرسد

تمـاس گرفتـه، بـا او همـدردي كنـد؛ در حد توان براي حل مشكل او انجام دهد يـا حـداقل بـا او 

و يـاران خـود همـين)ص(چنانكه رسول گرامي اسلام و كرد گونـه عمـل مـى با اصـحاب اگـر نـد

اندفرمود ملاحظه مى بـ يشانيكى از ملازمان ت، هـم نرسـانده اسـه در ميان جمع حاضران، حضـور

مى شخصاً مىو از او تفقّندرفت به منظور احوالپرسى به خانه او ).43ص،1409شهيد ثاني،(كردندد

شود، ذكر زيارت قبول اگر دانشجويي به سفري مهم مانند زيارت حج يا عتبات عاليات مشرّف مي

و بـه طـوركلي  و در صورت امكان بـه ديـدار او بـرود از احـوال يا رسيدن به خير را فراموش نكند

و عالم كامل به حسـاب مـي  در دانشجويان باخبر باشد كه اين از امتيازات يك استاد وارسته و آيـد

و عمل او بر روي دانشجويان اثر بسيار بسزايي دارد؛ چرا كـه تربيـت عملـي، بسـيار  اثرگذاري علم

.نافذتر از اثر كلام در افراد است

و پي برد كه او از مسير حـق دورشـده يـا در ضمن اگر تغيير رفتاري را در دانشجويي مشاهده كرد

دست به اشتباهي زده است يا تصميم به كار يا معاشرت نادرسـت گرفتـه، بهتـر اسـت بـا روشـهاي 

و تمام توان خود را براي انتخاب راه  و با نيروي جادويي محبت، او را نصيحت كند خلاّقانه و متنوع

د و و تـا رسـيدن بـه هـدف متعـالي كـه خـود درست توسط دانشجو، به كار بندد ست او را گرفتـه
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و اگر مؤثرّ واقع نشد، از روشهاي ديگر مانند صحبت با والدين نشانش مي دهد، او را همراهي كند

و توجهي يا كناره يا دوستان او، بي گيري از او، معرفي او به مشاوران يا متخصصان حل معضل، دعا

و ديگر موارد ممكن، براي اصلاح او اقدام كند كه طلب خير از خدا، استمداد از مسئ ولان دانشگاه

و نهي از منكر است در واقـع؛ ايـن مسـئوليت بـراي اسـتادان،. اين از مصاديق روشن امر به معروف

ص.(تر از ديگران است سنگين )45همان،

بىآ:ندفرمود)ص(اسلامبه همين جهت پيامبر گرامي و مرامهاى و باطـل، در ساب نگاه كه بدعتها قه

و افكار نوخاست و پيروان من پديد آيد و تباهةميان امت در ميـان آنهـا- به نـام ديـن-آميز سخيف

و و آگاهى خود را ابراز و دانشمند، علم تـا مـردم از ايـن(اعلام كنـد رايج گردد، لازم است عالم

و افكار نوخاست و دانشمند اگر.)سخيف، روگردان شوندةبدعتها و اطلاعاتها دينى، آگاهي عالم

و زدودن اين بدعتها و مطرود از رحمـت خداونـد متعـال علمى خود را در طرد اظهار نكند، ملعون

ج 1365ليني،ك.(»باشد مى ص1، ،70(

و نيكو. 10 و اخلاق شايسته  رفتار
و اثرگـ و مؤدب به ادب الهي، جواهري است كه فضيلت آن قابل شماره نيسـت زاري استاد مهذّب

و. كلام او به قدري است كه دلها در برابرش همچون موم نرم خواهد شد وجود يك عالم وارسـته

و زمانه به اندازه و عالم عامل در اين عصر او استاد فرزانه اي ارزشمند است كه در حديث نبـوي از

و رسول الهي نام برده ج 1404جلسـي،م(»اسرائيل علماء امتي كانبياء بني«: اند به منزلة پيامبر ص2، ،

و النهار) 22 و باقي، مابقي اليل ص 1366تميمي آمدي،.(و چنين است كه عالم زنده است ،47(

 هاي استاد كامل نشانه

و استاد، از احاديث مروي از ائمة معصومين و سيرة بزرگان)ع(از ديگر آداب تربيتي يك دانشمند

بي نكات ذيل به دست مي ميآيد كه به طور اختصار :شود ان

و بينش؛.1  دانش

و از هم جدا نمي«):ع(ايمان؛ امام علي.2 و رفيق هم و علم دو برادرند همراه همـان،.(»شـوند ايمان

)46ص 

علي.3 و بردباري؛ له«):ع(حلم ص(»لا علم لمن لاحلم )286همان،

و وقار؛.4 و آرامش ج 1365كليني،(سكوت ص1، ،37(
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و رفتار.5  نيكو؛خير انديشي

 احترام به شخصيت افراد؛.6

و القاب؛.7  صدا زدن با بهترين نامها

عـالم را سـبكو خـوار«):ع(تكريم استادان ديگر، به خصـوص هنگـام ورود در كـلاس؛ علـي.8

ص 1366تميمي آمدي،(»نشماريد، اگر چه حقير باشد و«:و نيز)47، هـر كـس عـالمي را تكـريم

ت )همان.(»عظيم داشته استتوقير كند، پروردگارش را

 درنگ در خروج از كلاس پس از پايان درس؛.9

عدم اظهار نظر يا مردود شمردن يا تقبيح علومي كه در آن تخصص نـدارد يـا بيهـوده شـمردن. 10

ص 1409شهيد ثاني،(علوم ديگر؛ ،201(

و ستيزه«):ص(جويي يا تعصب ورزيدن در بحثها؛ رسول اكرم عدم ستيزه.11 ى را كنـاريوج جدال

و آفـــات آن در امـــانييـــاب را بـــازنمى بگذاريــد؛ زيـــرا حكمـــت آن و آشـــوب و نيـــز از فتنـــه

ج1404مجلسي،.(»مانى نمى ص2، ،135(

؛)حتي نگاه استاد به دانشجو بايد حساب شده باشد(رعايت مساوات بين دانشجويان. 12

ودر دادن تكاليف مشكل يا دادن امت(رعايت نوبت شاگردان. 13 ؛...)يازات، در سئوال پرسيدن

 استفاده از لحن مناسب سخن؛. 14

 تشويق شاگردان كوشا؛. 15

و هوش شاگردان؛ رعايت تفاوت بين استعداد. 16  ها

و غيبت نكردن از استادان يا ديگر گروههاي آموزشي؛. 17  بدگويي

و جبهه.18 و مذاهب ن؛گيري سياسي نكرد توهين نكردن به مقدسات ديگر اديان

و دختران؛. 19 و متانت در برخورد با زنان  رعايت حيا

و درود فرسـتادن بـر حضـرت(احترام به مقدسـات دينـي. 20 مثـل رعايـت سـاعت نمـاز، صـلوات

در هنگام بردن يا شنيدن نام مبارك ايشان، تكريم روحانيون، تعظيم دختران با حجاب،)ص(محمد

و ؛...)سكوت در هنگام قرائت قرآن

و(توصيه به كارهاي خلاف شرع عدم. 21 ؛...)تقلّب،كپي غير قانوني، دروغ

مي. 22 و اجازه ندادن به افرادي كه بحث را به بيراهه  برند؛ كنترل بحثهاي كلاسي

تماس تلفني، نگاه به بيرون از پنجره، خواندن روزنامه يـا كتـاب(عدم اشتغال به غير در كلاس. 23
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و  ...).نامربوط

و اخلاق اسلامي، گامي بلند در عرصة تربيت ديني جوانان اميد است با تو و با اتحاد كلّ بر خداوند

.برداريم

 گيري نتيجه
و روايي اسلام، سرشار از رهنمود آموزه هايي اسـت كـه اسـتادان گرانقـدر در هـر هاي غني قرآني

و علمي كه فعاليت دارند، مي ب توانند با بهره زمينة تخصصي و گيري از آنها، سـهم سـزايي در رشـد

و عقايد حقّه در بين دانشجويان داشـته باشـند  در ايـن ميـان، توجـه بـه تربيـت غيـر. ارتقاي مذهب

مستقيم، نماياندن هدف فراگيري علوم، توجه دادن دانشجو به علوم مفيد، الهي بـودن منشـأ تمـامي 

و ديگر اصول كلي علم لة دوم، متخلّق شـدن در مرح. آموزي، در درجة اول اهميت قرار دارد علوم

و عمل دانشجو  و تلاش با خلوص براي تأثيرگذاري هر چه بيشتر در اهداف، اخلاق به اخلاق الهي

و عمل خويش با يكديگر، مي نماي تواند استادان تمامي دروس را به آينة تمامو توأمان كردن علم

و در نتيجه، گامي به سوي اسلامي شدن دا . نشـگاهها برداشـته شـود يك الگوي اسلامي بدل سازد

.شاءاالله ان
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